
زن، زندگی بخش است

  در علم روان شناسـی، وقتی از پدیده ای به نام انگاره سـخن می گوییم، 

آن را بـا عنـوان نقاشـی ذهنـی یـا تصویری کـه به جـای چیـزی در ذهن 

نقـش می بنـدد معرفـی می کنیـم. مثـلا می گوییم اگـر کسـی بهترین و 

مشـهورترین شـاعر را سـعدی بداند و همواره اشـعار او را در ذهن خود مرور کند، 

هرگاه سـخنی از شـاعر به زبان آید، آن فرد ناخـودآگاه تصویر سـعدی در ذهنش 

نقـش می بندد. تـو گویی نزد او شـاعر یعنـی سـعدی! هم چنین اسـت عطوفت و 

مهر مادری کـه انـگاره و نقاشـی ذهنـی آن در اذهان عمومـی چنان نقش بسـته 

اسـت که می تـوان چنیـن انـگاره ای را عمومی دانسـت: مهربـان یعنی مـادر! در 

حقیقـت، مهـر مـادری هـمان عطوفتـی اسـت کـه بـا چاشـنی ایثـار می شـود 

لطافت بخـش روح فرزنـد، تسـهیل کننده مسـیر دشـوار تربیتـش و شـکل دهنده 

خلـق و خویـی زیبا بـر طبیعتـش. آنـگاه اسـت که مهـر مـادر بـر قلـب فرزندانش 

حکمرانـی می کند و همیـن مادر بـا حمایت، جلـب رضایت و اکـرام همسرش که 

سـتون خانـواده اسـت و پـدر فرزندانـش، می توانـد نقـش عظیـم بالقـوه خـود را 

معجزه آسـا ایفـا کنـد. ایـن نقـش حیات بخـش همـسری و مـادری زمانـی بـه اوج 

زیبایـی خود می رسـد کـه در خـارج از حـدود خانـواده و در عرصـه اجتـماع نیز به 

کمال می رسـد و در پرتو رعایت شـئونات اخلاقـی، همچون رعایت عفـاف، حیا و 

حجـاب، خـود را آشـکار می سـازد و آرامـش و امنیـت و شرافـت را بـرای خـود و 

جامعه اش بـه ارمغان مـی آورد. آنـگاه که با عقل سـلیم انسـانی و بدون سـوگیری 

خاصـی بـه ایـن مسـیر تکاملـی و رشـد نهـاد خانـواده می نگریـم، به خوبـی 

درمی یابیـم حفـظ این نهـاد و تعالـی تک تک اعضـای آن بـا چنیـن چیدمانی که 

مدیریتـش از سـوی مـادری فهیـم و دانـا و ژرف اندیـش اسـت، کامـلا منطقـی و 

عقلانـی بـه نظـر می رسـد زیـرا هـم او بـر اسـاس فطـرت اصیـل انسـانی اش 

نقش هـای کلیـدی خـود را بـه خوبـی ایفـا کـرده اسـت، هـم همـسر و فرزندانش 

مایحتاج جسـمی و روحی خـود را از جایگاه مؤثـر همسری و مادری بـه نیکوترین 

وجهـی دریافـت کرده انـد. آیـا جـز این اسـت کـه هـر زنـی در نهـاد خـود تمایلی 

ارجمنـد دارد بـه عشـق ورزی، محبـت و ایثـار بـه محبوب ترین هایـش از جملـه 

همـسر و فرزنـدان خـود؟ آیـا چنیـن نیسـت کـه هـر زنـی خواهـان آن اسـت کـه 

محبوبـه و معشـوقه همـسرش و محـترم نـزد او باشـد؟ آیـا می تـوان بـا وجـود 

بی قیـدی و بی عفتـی و ابزار شـدن بـرای هوس رانی مـردان بیگانه و دلـبری آنان 

باز هـم محبوبه و معشـوقه راسـتین همـسر و حقیقتـا محترم در نـزد او بـود؟ مگر 

چنین نیسـت که سرشـت اصیل زن از ابزار شـدن برای ارضای نیازهای جنسـی، 

خـارج از حدود زناشـویی بیـزار و گریزان اسـت؟ مگر جز این اسـت کـه زن چنین 

می پسـندد که در جامعه و در محافل علمـی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی و ... 

بـه جـای تماشـا شـدن و نگریسـتن بـه جاذبه هـای جنسـی اش، توانمندی های 

فـردی   او را ببیننـد تـا بتوانـد بـه شایسـتگی، بـا امنیـت روانـی و حفـظ شـأن 

انسانی اش، هم برای خود و هم برای اجتماعش مفید و کارآمد باشد؟

بدیهی است پاسـخ همه این مسائل روشـن و از نگاه تمامی انسـان های منطقی 

و نیک اندیـش، یکسـان اسـت. کافی اسـت هـر فـرد در خلوت خـود تنهـا اندکی 

تأمـل کنـد و صادقانه بـه اصـل انسـانی و درون خویـش بازگـردد و راه هـر بهانه و 

ادعای پـوچ و وسوسـه ای را بر ذهن خـود ببندد تا اندیشـه اش از هر بنـد و مانعی 

آزاد گـردد و نـدای پـاک فطرتـش را به وضـوح بشـنود و بـا ترتیـب اثـر دادن به آن 

مسـیر سـعادت و نیک بختـی جاودانه خـود را همـوار سـازد و آن را در پیـش گیرد 

تا هرگـز و در هیچ مرحلـه ای دچار ندامت و پشـیمانی نشـود بلکه رضایـت خود و 

خالـق مهربانـش را برای همیشـه به دنبال داشـته باشـد.

بـار اولـی کـه روی برگـه آزمایش 

بارداری عـدد بتـا را بالاتـر از صفـر دیدم، 

هـوا گـرم گـرم گـرم بـود. همـسرم بـا یـک 

گلـدان بـزرگ بنفـش از راه رسـید و در 

حالـی کـه اشـک ها امانـش را بریـده 

«مثبـت شـد.» وسـط  بـود می گفـت: 

گرمـای تابسـتان تمـام تنـم یـخ کـرده 

بـود. اشـک ها، بلاتکلیـف میـان شـادی

 و بهت پایین مـی ریخـــت.

در  زن هـا  بخواهیـد  را  راسـتش   

خواسـتنی ترین حالت ممکن هـم زمانی 

کـه باخـبر شـوند تـوی دلشـان به سرعت 

دارد کلـی سـلول تکثیـر می شـود کـه 

به زودی جـان می گیرد و تـکان می خورد، 

در لحظـه هـزار بـار می ترسـند، پشـیمان 

می شـوند، اندوهگیـن می شـوند. کار 

هورمون هاسـت یا فکر و خیال هـای زنانه 

معلـوم نیسـت.

 امـا خـوب خاطـرم هسـت دو سـه روز اول 

جـوری گذشـت کـه دقیقـه ای بـا ذوق و 

سرخوشـی به دنبـال اسـم های احتمالی 

می گشـتم و دقیقـه ای بعـد، از تصـور 

محـدود شـدن و تغییـر روال زندگـی، 

اشـک هایم سرازیـر بـود. روزی کـه روی 

تخـت سـونوگرافی دراز کشـیدم و تـوی 

مانیتـور سـیاه و تاریـک دکـتر خـبری از 

تکثیر سـلول ها نبود، تکلیف اشـک هایم 

روشـن بـود. این بـار بـا تمـام وجـود برای 

کودکـی کـه نبـود سـوگواری می کـردم. 

همان کودکی که به گمان وحشـت زده ام 

داشـت می آمـد تـا دسـت وپاگیر روال 

روتین زندگی ام شـود، تنم را اشـغال کند 

و دیگـر هرگـز بـرای خـودم نباشـم.

 بـار دومی کـه عدد بتـا روی برگـه آزمایش 

خیلی بیشـتر از حـد تصور بـالا رفتـه بود، 

دیگر خـبری از اشـک های مـردد نبود.

این بار بـا تمام قلبـم آرزو می کردم صفحه 

نمایـش سـونوگرافی از وجـود سـاک 

حاملگـی خـبر بدهـد. دلم می خواسـت 

تمام وقـت بـرای کودکـی هزینه شـوم که 

نمی دانـم چه شـکلی خواهد بـود، نامش 

چیسـت و چـه زمانـی بـه آغوشـم می آید. 

زمانـی کـه از در مرکـز سـونوگرافی بیرون 

آمـدم، دانه هـای بـرف شروع بـه باریـدن 

کـرده بـود. روی برگه سـونوگرافی نوشـته 

بود سـاک حاملگی نرمال مشـاهده شـد. 

برای بررسی بیشـتر، دو هفته بعد مراجعه 

کنیـد. حـالا نزدیـک بـه سـه سـال از آن 

مراجعـه گذشـته اسـت. ضربـان قلبی که 

تـوی سـونوگرافی با صـدای یورتمه اسـب 

توی اتاق پخش می شـد، حالا نبض خانه 

را به دسـت گرفته اسـت. آن ماهی لغزنده 

دلم، باله هایـش را تـوی رحم جا گذاشـته 

و بـا پاهـای نـرم و نازکـش، طـول و عـرض 

خانـه را مـی دود. 

هـر زنـی پـس از تجربـه مـادر شـدن 

دسـت کم یـک بـار هـم شـده از خـودش 

پرسـیده اسـت روزگار قبـل از او چگونـه 

سـپری می شـد. روزهـا بـا صـدای چـه 

چیـزی چشـم بـاز می کـردم؟ شـب ها 

چگونـه بـه رختخـواب می رفتـم؟ کـدام 

خنـده ریـز نخـودی حریـف اشـک هایم 

مـی شـد؟ ته مانـده حسـابم را خـرج چـه 

کسـی می کـردم؟ حقیقـت این اسـت که 

مـادر شـدن یـک اراده شـجاعانه اسـت 

امـا از دسـت دادن موقعیـت مـادری، 

تجربـه سـقط و ناکامـی عمیـق پـس از 

روحـی  و  جسـمی  تحمیـل  یـک  آن، 

مادربزرگـم همیشـه  اسـت.  دردنـاک 

می گفـت بچـه ای کـه سـقط می شـود 

مثـل میـوه نارسـی اسـت کـه بخواهـی 

از درخـت جـدا کنـی. شـاخه را زخمـی 

می کند. 

روزهای پیش از بـارداری، خیال می کردم 

توی دلم یک زمین بایـر دارم. بالاخره یک 

روز بـذری در مـن ریشـه داد و شـیرینی 

وصف نشـدنی اش زیـر دندانـم رفـت، اما 

هیچ وقـت رنج جدایـی از میوه نارسـی که 

روزی از وجودش خوشـحال نبودم، رهایم 

نمی کند. سـیب سرخ خانه مـا دارد روز به 

روز بزرگ تـر و شـیرین تر می شـود و مـن 

دیگـر یقیـن دارم زمیـن دلم بایـر نیسـت 

و روزی کـه روح بـر کالبـد جنینـم دمیـده 

شـد، قطعـا خداونـد لحظـه ای بطنـم را 

بوسـه باران کـرده اسـت.

 جمیله هاشم نیا
پژوهشگر حوزه زنان

 آزاده چشمه سنگی آفاق  
 پرتو  روزنامه نگار
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